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ë  محمدرضا فرجــی، مدیر امور ســینماهای
جشــنواره فیلم فجر از در نظر گرفتن ســانس 
فوق العــاده بــرای چند ســینما در تهــران در 
روزهــای آخر خبــر داد. البتــه از آنجایی که از 
ســاعت 21 بحث قوانین منع تردد اســت به 
همین منظور ســانس فوق العاده در ســاعات 
قبل از سانس اول اکران و وقت صبح در نظر 

گرفته می شود./روابط عمومی جشنواره
ë  هنری امور  معاون  حســینی،  ســیدمجتبی 

وزارت فرهنگ و ارشــاد در احکامی بر اساس 
بند ۶ آیین نامه برگزاری جشــنواره موسیقی 
فجر داود گنجه ای، تقی ضرابی، هادی آرزم، 
صدرالدیــن حســین خانی، محمــد اطیابی، 
حمید قبادی و ســیدامین مؤیــدی اصفهانی 
را به عنــوان اعضــای شــورای ارزیابی ســی و 
ششــمین جشــنواره موســیقی فجر منصوب 

کرد./روابط عمومی جشنواره
ë  نهمیــن و  ســی  از  چهــارم  روز  اجراهــای 

جشــنواره تئاتر فجر به دکتر شــیرین روحانی 
تقدیــم  ســامت  مدافــع  شــهدای  از  راد 
شــد؛ پزشــک عمومــی بیمارســتان شــهدای 
پاکدشــت که در حین خدمت پس از ابتا به 
کوویــد 1۹، 2۸ اســفند ۹۸ درگذشــت. افزون 
بر ایــن کتــاب آثــار ســی و نهمین جشــنواره 
تئاتــر فجر به مدیر مســئولی حســین مســافر 
آســتانه و ســردبیری و دبیــری هنــری ســعید 
شــکرنیا در 1۸۸ صفحــه منتشــر شــد. ســی و 
نهمین جشــنواره تئاتر فجر به دبیری حسین 
مسافرآســتانه تــا 2۰ بهمن در حــال برگزاری 

است./روابط عمومی جشنواره
ë  النــاز شاکردوســت در ادامــه تغییر مســیر

حرفه ای خــود در عرصــه بازیگری امســال با 
دو فیلم »ابلق« و »تی تی« در جشــنواره فجر 
حضــور دارد و برخــی همچنان او را شــانس 

اصلی شکار سیمرغ بازیگری می دانند./مهر
ë  ،بهمــن  1۵ چهارشــنبه  گذشــته،  روز  از 

1۰ نمایــش راه یافتــه بــه بخــش رادیــو تئاتــر 

سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر در دو نوبت 
اجراهای خود را در تماشــاخانه استاد عباس 

جوانمرد روی صحنه بردند./ایلنا
ë  اولیــن نشســت پژوهشــی ســی و نهمیــن

جشــنواره تئاتــر فجــر بــا موضوع »گشــایش 
فضای عمل جدید تئاتری: بررســی امکانات، 
تمهیــدات و زیبایی شناســی تئاتــر در فضای 
مجازی« سه شــنبه 14 بهمن بــا حضور بهزاد 
آقاجمالی مجری کارشناس، کیومرث مرادی 
مــدرس دانشــگاه و کارگردان تئاتر و یوســف 
باپیری کارشناس و کارگردان تئاتر در عمارت 

نوفل لوشاتو تهران برگزار شد.
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ë  صبــح اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
دیروز)چهارشــنبه( در ســخنانی به صــورت 
ویدیویــی در آیین جشــن میــاد کوثــر که با 
همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و دفتر 
امور زنان و خانواده وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی، پخش شد، با تبریک ایام دهه فجر 
و ولادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن 
از این گفت که در ســال گذشــته ۸ تــا 1۰ هزار 
نفر از مؤلفان کشــور را زنان تشــکیل داده اند 
و جریان انقاب اسامی را یکی از عامل های 
اجتماعی مهم و مؤثر در این حوزه دانســت 
کــه توانســته مــا را در ایــن نقطه قــرار دهد./

سایت ارشاد
ë  ایرج نوبخت، مترجم و نویســنده در سن

۷۸ســالگی در آمریــکا درگذشــت. بــه گفته 
نزدیــکان این مترجــم، نوبخت یــک ماه  و 
نیم پیش برای دیــدن دخترش عازم آمریکا 
مــی شــود.  او ســال گذشــته بــه کرونــا مبتا 
شــده بوده که این منجــر به تشــدید بیماری 
ریوی اش می شــود، البته همزمــان مبتا به 
تومور  مغزی هم بوده که بعد از اولین جلسه 
شیمی درمانی، دوشنبه از دنیا می رود.ایرج 
نوبخــت، مترجــم و نویســنده متولد  ســال 
1۳21 بود. او مدرک لیسانس ادبیات فارسی 
را از دانشــگاه تبریز و فوق لیســانس و دکتری 
تاریخ هنر را از دانشــگاه اســتانبول دریافت 
کــرد. از آثار نوبخــت می توان بــه مجموعه 
مرده«  یک  ســبیل  »یادداشت های  داستان 
و ترجمــه »خانــه  خامــوش« و »مــن یــک 
درختم« اورهان پاموک، کتاب شش جلدی 
»تاریخ عثمانی« اوزون  چارشی  لی، »۸۳۵ 

سطر« ناظم حکمت و ... اشاره کرد. /ایسنا
ë  صفحه اینستاگرام بهاالدین خرمشاهی از

بهبودی حال این ادیب برجسته ایرانی خبر 
داد که از ســه روز پیش به دلیــل ابتا به کرونا 
در بیمارستان آتیه تهران بستری شده است. 
و  نویســنده  نویــس،  فرهنــگ  این مترجــم، 
ادیــب ایرانی از ســه روز پیــش به دلیل ابتا 
به کرونــا در بیمارســتان آتیه تهران بســتری 
شده اســت. روز گذشته)چهارشنبه( صفحه 
اینســتاگرام استاد خرمشــاهی ویدیویی را از 
ایشــان در تخت بیمارســتان منتشــر کرد که 
خبــر از بهبودی نســبی احوال جســمی اش 
مــی داد. خرمشــاهی در ایــن ویدیــوی کوتاه 
اشاره کرده که وضعیت مناسبی دارد و جای 

نگرانی نیست./مهر

زینب کردستانی

بایــد هر طــور شــده پیدایــش کنــم، خدایا 
خــودت کمکم کن. از زور گرما می خواهم 
ســرم را ببــرم زیــر ســایه تُنــک یــک خانه 
خشــت و گلــی امــا منصــرف می شــوم و 
بــه ســایه کوچــک دســت خــودم بســنده 
می کنم، می پیچــم داخل کوچه خودمان 
بی هیــچ خبر تازه ای، انگار که خوردِ زمین 
شــده و بردِ آســمان... مــادر بیــرون خانه 
نشســته اســت به انتظار. خــرده پول های 
داخــل مشــتم را می چپانــم تــوی جیبم. 
لعنــت بــه همــه جیب هایــی که تهشــان 
ســوراخ اســت... ســکه ها قــل می خورنــد 
می شــوند،  روانــه  ســمتی  بــه  هرکــدام  و 
دوبــاره بایــد دانــه دانــه جمعشــان کنم. 
چشــم از مــن برنمی دارد و ســرم را پایین 
می اندازم، می پرســد: جونم به لبم رسید 
چــرا اینقــدر دیر کــردی؟! هیچ خبــری از 
بچــم نشــد؟ تمــام بیمارســتان ها را بالا و 
پاییــن کــرده بــودم فقــط پزشــک قانونی 
مانده بود اما دلم نمی رود که راســتش را 

بگویم: سلام، نه خبری ازش نیست یکی 
دو جا دیگه هم مونده عصر ســر می زنم. 
- مگه این خراب شــده چندتا بیمارستان 
داره کــه هنــوز یکی دو جا مونــده؟ طوری 
شــده؟ بلایی ســر علی ام اومده؟ ســرش 
را می بوســم و می آورمــش داخل حیاط و 
می گویــم: آروم باش مادر من! بادمجون 
بم که آفت نداره. خیلی وقت اســت دلم 
برای علی نه می سوزد و نه شور می زند، به 
جهنــم اصلًا برود بمیــرد... فقط حوصله 
ایــن حال مامان و اعصــاب خرابی هایش 
را نــدارم. دســت هایش را می برد ســمت 
بــه  خــودت  خدایــا  می گویــد:  و  آســمان 
دادم بــرس. آی خــدا! از ســرم می گــذرد 
اگــر می مــرد راحت تــر نبودیــم؟ بالاخره 
مرگ یک بار شــیون هم یک بار... مامان 
ســر جا نماز اســت و در می زنند چادرم را 
می کشــم ســرم پا تنــد می کنم: اومــدم... 
نفــر  دو  می کنــم  بــاز  را  در  بابــا!  اومــدم 
همســن علی پشت در ایستاده اند، خلاف 
از ســر و رویشــان می بارد: برو به علی بگو 
بیــاد دم در کارش دارم. بچــه پــررو انــگار 

دخترخالــه اش باشــم در را هــل می دهم 
جلــو و می گویم: اشــتباه گرفتــی من علی 
نمی شناســم، بفرمــا. پایــش را می گذارد 
لای در، ذره ای عقــب نمی کشــم در آهنی 
را می کوبــم بــه زانویــش، از درد خــودش 
را می کشــد عقــب و فــرز در را می بنــدم. 
بــا مشــت و لگد می کوبــد بــه در خانه. داد 
می زنــم: گــورت رو گــم می کنــی یــا زنــگ 

بزنــم پلیس؟ مامــان توی درگاه ایســتاده 
لب هایش بنفش شــده اســت، برایش آب 
می برم و می نشانمش روی زمین، پشتش 
چــی  از  می گویــم:  و  می دهــم  مالــش  را 
می ترســی مادر من؟ به خــدا دو روز دیگه 
پیــداش می شــه... ازش هــم کــه بپرســی 
کدوم  گوری بودی پــررو پررو نگات می کنه 
و می گــه؛ جــات خالی شــمااال! دســتم را 

می زند کنــار و می نالد: حتمــاً دوباره چاقو 
کشــیده... یــا اباالفضل! نکنه یه بلایی ســر 
بچه ام آورده باشــن خدا الهی ریشه  شــون 
رو خشــک کنــه... پاشــو مــادر، دوبــاره برو 
بگــرد ببین پیــداش نمی کنــی؟! حتی فکر 
پزشــکی قانونی حالم را بــد می کند اما کار 
کار خــودم اســت به کــه می توانــم بگویم؛ 
اصلًا مگر کســی را هم داریم؟ بابا همیشه 

می گفت مرد برای زن یعنی سایه سر، وای 
به آن زنی که ســایه ســر نداشته باشد حالا 
کجاســت که ببیند دربه در افتاده ایم دنبال 
ســایه ســر این خانه... راه می افتم ســمت 
پزشــک قانونی گوشــی ام زنــگ می خورد، 
می پرسد: همراه خانم خوشنام؟ می گوید 
از بیمارستان است، می گوید علی خودش 
بــه هــوش آمــده و شــماره مــن را گفتــه... 
اینکــه چه جــواب می دهــم را نمی فهمم. 
فقــط خوشــحالم کــه نبایــد دوبــاره بــروم  
پزشــک قانونی. پزشــک قانونــی برای من 
یعنــی روزی کــه بابــا شــانه هایش را از زیر 
بــار مــرد خانه بودن خالی کــرد و علی هم 
بعــد آن هیچ وقــت زیــر بــار نرفــت. بالای 
ســرش می ایســتم. عذاب وجــدان خفه ام 
می کنــد. امــروز صبــح که از پشــت شیشــه 
نشــناخته  می کــردم،  نگاهــش  آی ســی یو  
بودمــش با خــودم می گفتــم ایــن بیچاره 
می گفتــم  کرده انــد.  لاش اش  و  آش  را  
بیچــاره مــادرش! اما نشــناخته بودم اش! 
قلبم مچاله می شود و شانه هایم سنگینی 

می کنند...
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دعوت کودکان برای شرکت در مسابقه عروسکی تهران - مبارک

خیلی ساده مبارک بسازید
گــروه فرهنگــی / حــالا دیگــر همــه 
می داننــد و تقریبــاً هــر کســی به هر 
نوع و شــکلی با ویروس کرونا آشنا 
شــده و می دانــد این ویــروس طی 
تقریبــاً ده ماه گذشــته، چه آســیبی 
به بدنه جامعه جهانــی زد و خرد و 
پیر و کان را دستخوش لطمه های 
روحی و جســمی بســیاری کــرد. در 
این بین، کــودکان به دلیل محدود 
شدن فعالیت و زیست  روزانه شان 
و از طرفــی دوری از محیط مدرســه 
در  رایــج  ســرگرمی های  و  بــازی  و 
قرار  کننده تــری  نگــران  وضعیــت 
داشــته و دارنــد و همیــن موضــوع 
توجه روان شناسان حوزه کودک را 

به خود جلب کرده است. 
مناســب  روحــی  غــذای  تولیــد 
درســت  محتواهایــی  قالــب  در 
از  را  نوجوان هــا  و  کــودکان  کــه 
شــبکه های  برنامه هــای  پــای 
آن  بــرای  و  کنــد  جــدا  ماهــواره ای 
کنــد  تولیدمحتــوا  دقایقــی   هــا 
البتــه بــه ســبک و ســیاق فرهنگی 
از  یکــی  اسامی شــان.  و  ایرانــی 
ایــن برنامه هــای همه ســاله کــه با 
اســتقبال بســیار خــوب خانواده ها 
می شــد  برگــزار  فرزندانشــان  و 
تهــران  عروســکی  »جشــنواره 
ایــن  امســال،  کــه  بــود  مبــارک« 
همیــن  دلیــل  بــه  هــم  جشــنواره 
همه گیری ویروس کرونا در شــرایط 

کار  متفاوتــی  و  ویــژه  مختصــات  و 
واقــع  در  می کنــد.  دنبــال  را  خــود 
ایــن  برگزارکننــدگان  اعتقــاد  بــه 
جشــنواره از آنجــا کــه بــه جهــت 
و  کــودکان  ســامت  از  صیانــت 
نوجوانــان عزیــز امــکان برگــزاری 
بخــش ویــژه کــودکان بــه صــورت 
حضــوری در این دوره از جشــنواره 
برگــزاری  ســتاد  نشــده،  میســر 
جشــنواره با رویکرد ســهیم شــدن 
این گروه تأثیرگــذار و پراهمیت در 
جشــنواره، بخــش ویژه »کــودک و 
مبارک« را با هدف  آشــنایی بیشــتر 
عروســکی  نمایش های  بــا  کودکان 
ایرانی ، کمک به تقویت خاقیت 
هنری کودکان و نوجوانان، ترغیب 
کــودکان و نوجوانان بــه مطالعه و 
شــناخت بیشــتر قصه های ایرانی، 
و   جمعــی  کار  روحیــه  تقویــت 

مشــارکت در امر هنــری گروهی، با 
محوریت اعضای خانــواده برگزار 
خواهد کرد. شــرکت در این بخش 
هم برای بچه ها و خانواده هایشــان 
بســیار ســاده اســت و کافی اســت 
کــودکان و نوجوانــان تا 12 ســال با 
خانواده شــان،  اعضــای  همــکاری 
عروســک »مبارک« را با استفاده از 
امکانات ساده و وسایل در دسترس 
ســاخته و یک قطعه کوتاه نمایشی 
را با این عروســک اجــرا و فیلم آن 
را برای حضور در این بخش ارسال 
کنند. شرکت در این بخش شرایط 
و ضوابط مختصــر دیگری هم دارد 
از قبیــل اینکــه متقاضیــان باید در 
انتخــاب ابزار و مواد برای ســاخت 
از  خاقیــت  عروســک»مبارک« 
خودشــان نشــان بدهنــد و از مواد 
موجود در منزل و نیز مواد غیرقابل 

استفاده در خانه استفاده کنند. این 
قطعه های نمایشی هم باید حداقل 
یــک و حداکثــر ۵ دقیقــه باشــند و 
تصویربــرداری از آن هــا هــم حتماً 
همراه  تلفــن  گوشــی  توســط  بایــد 
و بــه صــورت افقــی انجــام شــود. 
برای  متقاضیــان  اینکه  دیگــر  نکته 
می بایست  مسابقه  این  در  شرکت 
فایل تصویری بــا توضیحات بالا را 
حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه1۳۹۹ 
به شماره ۰۹۳5۳۸۰1۹۸2 ازطریق 

واتس اپ ارسال کنند.

همین یک هفته پیش یکصدســالگی اش 
را همــراه بــا عــده معــدودی از همکاران 
و یــاران قدیمی اش جشــن گرفــت؛ البته 
دیگــران  کــه  بگوییــم  اســت  بهتــر 
سالروز تولدش را به پاس هشت 
دهــه تــلاش بی وقفــه فرهنگــی 
جشــن گرفتند و  بابــت خدمات 
تجلیــل  او  از  ادبــی اش  بیشــمار 
کردند. هرچند که محدودیت های 
کرونایــی ایــن روزهــا اجــازه حضور 
همــه دوســتداران احمــد ســمیعی 
بحــث  کــه  حــالا  نــداد.  را  گیلانــی 
یک صد ساله شدن این چهره ماندگار 
کشــورمان بــه میــان آمــد، بــد نیســت 
دقیقــاً بــه یــک ســال قبــل بازگردیــم؛ 
مراســم تقدیــری که به همــت اعضای 
انجمــن صنفــی ویراســتاران و جمعی 
از اهالــی فرهنگ برپا شــد و آنجا احمد 
ســمیعی گیلانــی راز عمــر بلنــد خــود 
را در ایــن خوانــد کــه: »مــن هیچ وقــت 
کینــه بــه دل نگرفتــم و بــه ایــن نکتــه 
عقلایی رسیدم که هر کسی کینه به دل 
بگیــرد آزار می بیند. مــا باید قصورها را 
ببخشــیم.« ســال ها فعالیــت فرهنگی 
مختلفــی  جهــات  از  گیلانــی  ســمیعی 

دارای اهمیت اســت. او شناخت شگفتی 
ادبیــات کلاســیک فارســی و  بــه  نســبت 
همچنیــن ادبیــات جهــان دارد؛ آن هــم 
بــه لطــف تســلط بــه زبان هــای فرانســه، 
انگلیســی و عربی و البته سال ها مطالعه 
بــی وقفه. طی این دهه ها تمرکز اصلی او 
بیش از همه به سمت ویرایش و نگارش، 
لایــه دوم ترجمــه معطــوف بوده اســت. 
از همیــن رو بــه نقــل از بزرگانی همچون 
پــدر  را  او  رضاسیدحســینی  زنده یــاد 
ویرایــش در کشــورمان می دانند، آنچنان 
 که حتی پیشــنهاد شده زادروز او به  عنوان 
روز ویراســتار در تقویــم نامگذاری شــود. 
ســمیعی گیلانی همچون یــار دیرینه اش 
زنده یاد ابوالحسن نجفی، فارغ التحصیل 
کارشناســی ارشــد در رشــته زبان شناســی 
اســت.  او به تحصیل در مقطع دکترا هم 
می پردازد که همزمــان با محاصره ایران 
از ســوی متفقین می شود و برای خدمت 
قدم به دانشــکده افســری می گذارد. یک 
دهــه بعد وقتی دوبــاره تصمیم به ادامه 
این راه می گیرد مبارزات سیاسی و زندانی 
شــدن او را مجدد از این کار بازمی دارد.* 
سمیعی گیلانی از نسل مترجمانی است 
که مترجم شــدن را در گرو تسلط به چند 
زبان خارجی و از ســویی مطالعه ادبیات 
مبــدأ و مقصد می دانــد. از فعالیت او در 

مراکــز و مؤسســاتی همچــون انتشــارات 
فرانکلیــن، بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب، 
فرهنــگ،  و  مؤسســه مطالعــات علمــی 
مرکز نشــر دانشــگاهی، دانشــنامه جهان 
اســلام، پژوهشگاه علوم انســانی، شورای 
عالی ویرایش صدا و ســیما، سرپرستی 
بخش ویرایــش و نیز مشــاور علمی که 
بگذریم از ســال ها قبل سمیعی گیلانی 
به عنوان عضو پیوســته در فرهنگســتان 
زبان و ادب فارسی هم فعالیت دارد. از 
ســمیعی گیلانی ترجمه هــای مختلفی 
آن هــا  ازجملــه  کــه  اســت  دســت  در 
می تــوان به »دلدار و دلباختــه« از »ژرژ 
تفرجگــر  »خیال پروری هــای  ســاند«، 
»داتــا  روســو«،  ژاک  »ژان  از  انزواجــو« 
گنج بخش« )زندگینامه و تعالیم شیخ 
ابوالحســن علی بــن عثمــان هجویری( 
از »شــیخ عبدالرشــید« و» ساخت های 
نحوی« از »نوآم چامسکی« اشاره کرد. 
افزون بر ایــن در تألیف کتاب های زبان 
دبیرســتان  و  راهنمایــی  دوره  فارســی 
برخــی  سرپرســتی  و  همــکاری  هــم 
فرهنگنامه هــا ازجملــه »فرهنــگ آثــار 
ایرانی- اسلامی« را هم به عهده داشته 

است.
و  انسان شناســی  ســایت  از  برگرفتــه   *

فرهنگ

نغمه های انقلابهشت دهه همراهی پدر ویرایش ایران با کتاب و اهالی اش

 در میــان ژانرهای مختلف و شناســنامه دار موســیقی ایران، بخش دیگری 
هم تعریف شده به نام موسیقی انقلاب.  و هر سال بهمن ماه که مصادف 
اســت بــا ســالروز پیــروزی انقــلاب اســلامی و آغــاز دهــه فجر، طنیــن این 
موسیقی بیشتر و بیشتر شنیده می شود. هنرمندان بسیاری تلاش کردند تا 
در بخش های متفاوت همچون موســیقی اصیل ایرانی، ارکسترال، نواحی 
و همچنیــن پــاپ طنیــن انقلاب را شــنیدنی تر کننــد و آثار بســیاری هم در 
این زمینه ســاخته شــد؛ اما در میان این هنرمندان، نام زنده یاد احمدعلی 
راغب را نباید فراموش کرد. آهنگساز برجسته و توانمندی که نام و هنرش 
با موسیقی انقلاب گره خورده است و قطعات و آلبوم های بسیاری در این 
زمینه تولید کرده است که یکی از این آثار معروف، آلبوم  »صبح شقایق« 
اســت که به یاد شــهدای انقلاب اســلامی تولید شــده با شــعری از زنده یاد 
حمیــد ســبزواری و بــا صدای مهــرداد کاظمــی و محمد گلریز که شــنیدن 
آن بــه علاقه منــدان این نوع موســیقی پیشــنهاد می شــود. اگرچــه ابتدای 
فعالیت او نوازندگی تار در مدارس روســتایی گیلان بود و حدود 40 قطعه 

موســیقی با همــکاری رادیو و تلویزیون گیلان تولید کرده بود، اما عشــق به 
موسیقی او را از سبزترین سرزمین شمالی ایران آرام آرام  به تهران کشاند 
و در کنار تحصیل در رشــته موســیقی و آموزش هنر و جامعه شناســی هنر،  
فعالیت هــای حرفــه ای اش را در زمینه موســیقی با شــرایط بهتــری دنبال 
کرد. این هنرمند در آن ســال ها )۱۳۵0( در ارکســتر ســازهای ملی رادیو با 
هنرمندان بزرگ موســیقی ایران زیر نظــر مهدی مفتاح و بعدها، همایون 
خــرم مشــغول به کار شــد و آثار بســیاری بــرای خوانندگان معــروف و تراز 
اول آن روزگار ســاخت و اجــرا کــرد. البتــه آن دوره فرصتــی شــد تا محضر 
دیگــر بزرگان موســیقی همچون جلیل شــهناز، فرهنگ شــریف، علی اکبر 
ســرخوش، همایون خرم، علی تجویدی، جواد معروفی و... را تلمذ کند و 
از تجربیان ارزشمند آنان بیاموزد. اما حضور او در جرگه هنرمندان انقلابی 
پس از کشتار ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ شکل گرفت و همراه با برخی دیگر از 
هنرمندان سرشــناس رادیو و تلویزیون، از همکاری با مراکز هنری وابســته 
به رژیم پهلوی و عضویت در ارکســتر ســازهای ملی، استعفا داد و بعد آن 
ارتباط و آشــنایی با افرادی همچون حسین شمسایی، مجید حدادعادل و 
حمید شاهنگیان فعالیتش در این عرصه را پررنگ تر کرد و پس از پیروزی 
انقــلاب )ســال ۱۳۵۷( با همکاری جمعی برخــی از هنرمندان، گروه هایی 
را جمع آوری کرده و مشــغول ســاخت ســرودهای انقلابی شد، سرودهایی 
که دستمایه آن شعارهای مردمی از بطن کوچه و خیابان بود و در کنار آن 
آشــنایی با موسیقی فولکلور و آیینی نواحی و در کنار آن دوستی صمیمانه 
و همــکاری بــا شــعرایی نظیــر مهرداد اوســتا، محمود شــاهرخی، مشــفق 
کاشانی، حمید سبزواری، محمدعلی معلم و منجر به ساخت سرودهایی 
نظیــر »خوش آمدی امام مــا«، »بانگ آزادی« )الله اکبــر، خمینی رهبر(، 
»شــهید مفتح«، »شــهید مطهر«، »امریکا امریکا ننگ به نیرنگ تو«، »راه 
رجــا«، »نغمــه توحیــد«، »نغمه اتحــاد«، »بابا خون داد«، »همشــاگردی 

سلام« و... شد.

مریم شهبازی
خبرنگار


